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در ادبیــات اقتصادی یــک دهه اخیر 
ایران، واژه‌ای متولد شــد که قرار بود نقش 
منجی را در روزهای سخت انسداد مالی ایفا 
کند؛ »تراستی«. این مفهوم که در لغت به 
معنای امانت‌دار است، در میانه تحریم‌های 
خردکننده بانکی، به اشخاص و شبکه‌هایی 
اطلاق شــد که وظیفه داشتند درآمدهای 
نفتی کشــور را از پیچ‌وخم‌های نظام مالی 
بین‌المللی عبور داده و به شریان‌های داخلی 
برسانند. اما امروز، این »امانت‌داران« خود به 
موضوع اصلی پرونده‌های کلان فساد ارزی 
تبدیل شده‌اند. در حالی که رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور از بدهی‌های میلیاردی 
و خیانت برخی از این افراد سخن می‌گوید، 
یک پرسش اساسی در افکار عمومی بی‌پاسخ 
مانده اســت: این الیگارش‌های جدید که با 
پول نفت مردم به قدرت‌های بلامنازع تبدیل 
شده‌اند، چه کسانی هستند و چرا هیچ نامی از 

آن‌ها برده نمی‌شود؟

وقتی شفافیت قربانی بقا شد
فاطمه مهاجرانی، ســخنگوی دولت، 
در آخریــن موضع‌گیــری رســمی خود، 
پدیده تراستی‌ها را محصول ناگزیر شرایط 
تحریمی دانســت. مهاجرانی در پاسخ به 
پرسشــی پیرامون وضعیت این شبکه‌ها 
اظهار کرد: »باید به این نکته توجه داشت که 
اساساً تحریم‌ها کشور را به سمت استفاده از 
تراستی‌ها سوق داد؛ این یکی از پیامدهای 
زیان‌بار تحریم بود که به اقتصاد و شفافیت 
آسیب جدی وارد کرد.« این سخنان به وضوح 
نشــان می‌دهد که دولت نیز بر این واقعیت 
صحه می‌گذارد که ساختار تراستی، ذاتا با 

شفافیت در تضاد است. 
سخنگوی دولت با اشاره به تلاش‌های 
تیم دیپلماسی برای رفع تحریم‌ها، مسئولیت 
پاسخگویی درباره جزئیات این پرونده‌ها را به 
قوه قضائیه واگذار کرد. اما نکته اینجاست که 

در فضای کنونی اقتصاد ایران، زمزمه‌های 
گرانی بنزین و ســایر حامل‌های انرژی هر 
روز بلندتر شنیده می‌شــود. پرسش مردم 
ساده و در عین حال بنیادین است: در حالی 
که ۱۱ میلیــارد دلار از درآمدهای نفتی در 
حساب‌های تراستی‌ها رســوب کرده و باز 
نمی‌گردد، چرا باید هزینه ســوءمدیریت و 
عدم بازگشــت این منابع از جیب مردمی 
پرداخت شود که خود درگیر جنگ اقتصادی 
هستند؟ این منابع عظیم، حق‌الناس و ثروت 
ملی است که به جای نشستن بر سفره مردم، 
در حساب‌های واسطه‌هایی مانده است که 

برخی از آن‌ها اکنون فراری هستند.

۹۴ میلیارد یورو در دستان ۲۰ هزار نفر
ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی 
کل کشور، در گفت‌وگوی ویژه خبری ابعادی 
از این بحران را فاش کرد که نشان‌دهنده عمق 
فاجعه در مدیریت ارزی اســت. خداییان با 
استناد به سامانه بانک مرکزی اعلام کرد که 
۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی، در 
مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد 
ارزی داشته‌اند. این عدد به تنهایی می‌تواند 
بودجه چندین سال پروژه‌های عمرانی کشور 

را تأمین کند.
رئیس سازمان بازرسی با دسته‌بندی این 
بدهکاران، از ۲۲۵ شخص کلان سخن گفت 
که هر کدام بیش از ۵۰ میلیون یورو بدهی 
دارند. اگرچه وی اعلام کرد که بخش بزرگی 
از این ارقام مربوط به شــرکت‌های دولتی 
زیرمجموعه وزارت نفت بــوده که به دلیل 
ناهماهنگی‌های اداری و گمرکی ثبت نشده 
بودند و اکنون بخشی از آن‌ها تعیین تکلیف 
شده است، اما همچنان مبالغ هنگفتی در 
اختیار افرادی است که خداییان صراحتاً از 

»خیانت« آن‌ها سخن می‌گوید. وی در این 
باره گفت: »برخی تراستی‌ها خیانت کردند. 
یک تراســتی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه 
کشور را برنگرداند و از کشور هم خارج شد.« 
این اعتراف تلخ، نشان‌دهنده ریسک بزرگی 
است که تحت عنوان »دور زدن تحریم« به 

اقتصاد کشور تحمیل شده است.

الیگارش‌هایی که بحران، 
شیوه زیست آن‌هاست

برای درک بهتر پدیده تراستی، باید به 
لایه‌های زیرین قدرت در اقتصاد تحریمی 
نگریست. تراستی‌ها تنها واسطه‌های مالی 
نیســتند؛ آن‌ها به مرور زمان به کارتل‌های 
بزرگی تبدیل شده‌اند که از تداوم تحریم و 
بحران سود می‌برند. برای این شبکه، تحریم 
نه یک بن‌بست، بلکه یک »فرصت طلایی« 
برای کسب کارمزدهای نجومی و رانت‌های 
اطلاعاتی است. گزارش‌ها حاکی از آن است 
که برخی از ایــن الیگارش‌ها چنان قدرتی 
یافته‌اند که بــه راحتی می‌تواننــد در بازار 

ارز اختلال ایجاد کنند تــا رئیس کل بانک 
مرکزی را تغییر دهند یا بــا دادن گراهای 
غلط، جلســات تصمیم‌گیــری کلان را به 

انحراف بکشانند.
این جریان حتی پا را فراتر گذاشــته و با 
ساختن »اپوزیســیون تراستی«، هرگونه 
تلاش برای توافق و رفع تحریم‌ها را با چالش 
مواجه می‌کند؛ چرا که پایان تحریم به معنای 
پایان حیات اقتصادی این کارتل‌هاســت. 
آن‌ها از بحران تغذیــه می‌کنند و به همین 
دلیل، بحران برای آن‌ها یک تهدید نیست، 
بلکه شیوه زیست و ضامن بقای ثروت‌های 
بادآورده‌شان اســت. در این میان، رئیس 
سازمان بازرسی در صداوسیما می‌نشیند و از 
بردن پول‌ها می‌گوید، اما گویی جرات یا اجازه 
بردن نام این افراد را ندارد. این »نام‌های مگو«، 
همان کسانی هستند که ثروت ملی را به یغما 
برده‌اند و مردم ایران، تاوان سنگین اقدامات 

آن‌ها را با تورم و گرانی می‌پردازند.

دادن گوشت به دهان گربه
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیســیون 
قضایی و حقوقی مجلــس، در گفت‌وگو با 
خبرگزاری ایلنا، نگاهــی منتقدانه به این 
سازوکار داشته است. وی با بیان اینکه تحریم 
یک واقعیت است، اما روش‌های مقابله با آن 
غلط بوده، گفت: »عیب کار در این بوده که 
راه دور زدن تحریم‌ها را به یکسری راه‌های 
محدود مثل تراســتی‌ها منحصر کردند. 
تراستی را اگر بخواهیم به یک عبارت عامیانه 
ترجمه کنیم، به معنای دادن گوشت به دهان 

گربه است.« 
این نماینده مجلس تأکید کرد که اعتماد 
بی‌جا به این افراد موجب شــده تا آن‌ها در 
تسویه‌حســاب‌ها هرگونه که می‌خواهند 

رفتار کنند. نقدعلی به این نکته اشاره کرد 
که مسیرهای جایگزینی برای وصول منابع 
نفتی وجود داشــته که توسط کارشناسان 
پیشنهاد شــده بود، اما سیاست‌گذاران به 
دلایل نامعلوم از آن‌ها چشم‌پوشی کردند. 
این بی‌احتیاطی‌های سیستمی، اکنون منجر 
به بلاتکلیفی میلیاردها یورویی شده است که 
می‌توانست گره‌های بزرگی از زندگی مردم 
باز کند. وی از قوه قضائیه خواســت تا بدون 
مماشات با کسانی که در این راستا کوتاهی 

کرده‌اند، برخورد کند.

از بدهکار نفتی 
تا واردکننده انحصاری خودرو

یکی از عجیب‌ترین روایت‌ها در پرونده 
تراستی‌ها، نحوه تسویه بدهی برخی از این 
افراد است. در برخی مطالب صفحات مجازی 
مطرح شده است که برخی از این بدهکاران 
به جــای محاکمه، بــه شــرکای تجاری 
جدید تبدیل می‌شــوند. فریبرز کلانتری، 
روزنامه‌نگار، در این باره نوشــت: »بدهکار 
نفتی به جای محاکمه، تبدیل به واردکننده 
انحصاری خودرو شده است.« گفته می‌شود 
برخی از این افراد که صدها میلیون دلار پول 
نفت را پس نداده‌اند، پیشنهاد داده‌اند که به 
جای پول، هزاران خودروی لوکس وارداتی 

تحویل دهند.
این موضوع ابهامات بسیاری را برانگیخته 
اســت: این خودروها با چــه ارزی و از چه 
گمرکی وارد شــده‌اند؟ اگر پول نفت صرف 
خرید این خودروها شــده، یعنی واسطه با 
پول مردم خرید کــرده و حالا می‌خواهد با 
فروش آن‌ها به قیمت بــازار آزاد در داخل 
ایران، بدهی خود را تســویه کند و سودی 
نجومی نیز به جیب بزند. این فرآیند، مصداق 
بارز رانت‌خواری از محل ثروت ملی است که 
در سایه عدم شفافیت تراستی‌ها رخ می‌دهد. 
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و چین نیز پیش از این تاییــد کرده بود که 
حداقل ۱۵ نفر از این افراد با میلیاردها دلار 

ثروت ملی از کشور گریخته‌اند.

تراستی، معلول است نه علت
علیرضا ســلطانی، تحلیلگر مســائل 
اقتصادی، در بررسی این پدیده معتقد است 
که »اقتصاد تراستی« واکنشی خارج از قواعد 
متعارف به یک وضعیت غیرمتعارف )تحریم( 
است. وی در یادداشتی نوشت که این ساختار 
ذاتا پرهزینه و مستعد فســاد است، اما در 
شرایطی که مسیرهای رسمی مسدود است، 
کشور ناگزیر به استفاده از آن شده است. با این 
حال، سلطانی تأکید می‌کند که نقد منصفانه 
باید همزمان متوجــه تحریم‌کنندگان و 
کسانی باشد که با سیاست‌های غلط، کشور را 

به این مسیر سوق داده‌اند.
شــاهین چراغی، عضو پیشین شورای 
عالی بورس نیز بر این باور است که مشکل 
اصلی، فقــدان چارچوب نظارتــی موثر بر 
عملکرد تراستی‌ها بوده است. به گفته وی، در 
سال‌هایی که منابع ارزی بدون نظارت کافی 

در اختیار این افراد قرار گرفت، برخی از آن‌ها 
منابع را در فعالیت‌های شخصی مانند خرید 
کشتی یا ســرمایه‌گذاری‌های ساختمانی 
در خارج از کشور به کار گرفتند. وی معتقد 
است که حتی با رفع تحریم، بازسازی اعتماد 
در روابط بانکی زمان‌بر اســت و تا آن زمان، 
باید ســامانه‌های ردیابی لحظــه‌ای برای 

فعالیت‌های واسطه‌ای ایجاد شود.

تاب‌آوری بنگاه‌ها
 در سایه تحریم و الیگارشی

در حالی که تراستی‌های کلان در حال 
بلعیــدن منابع ارزی هســتند، بنگاه‌های 
کوچک و متوســط ایران در ســخت‌ترین 
شرایط به دنبال بقا هستند. ایمان چراتیان 
و صالح گل‌تبار، پژوهشــگران اقتصادی، 
معتقدند که تحریم‌ها بیشترین آسیب را به 
این بنگاه‌ها وارد کرده اســت؛ چرا که آن‌ها 
برخلاف کارتل‌های بزرگ، دسترســی به 
رانت‌های ارزی و شــبکه‌های واســطه‌ای 
ندارند. در واقع، اقتصاد تراستی نه تنها باری از 
دوش تولید بر نداشته، بلکه با ایجاد نوسانات 
ارزی عمــدی، محیط کســب‌وکار را برای 
تولیدکنندگان واقعی ناامن کرده است. تجربه 
کشورهایی مانند روسیه نشان می‌دهد که 
می‌توان با تکیه بر توان داخلی و شفاف‌سازی 
مسیرهای مالی، اثر تحریم را کاهش داد، اما 
در ایران، پدیده تراستی به جای اینکه یک 
راهکار موقت باشد، به یک نهاد قدرتمند و 
موازی تبدیل شده است که منافع خود را در 

تداوم وضعیت موجود می‌بیند.

حق مردم و نوک کوه یخ مفاسد
آنچه امروز در پرونده ۱۱ میلیارد دلاری 
تراستی‌ها مشاهده می‌شود، تنها نوک کوه 
یخی از مفاســدی اســت که در بستر عدم 
شفافیت رشد کرده‌اند. مردمی که زیر بار تورم 
کمر خم کرده‌اند و هر روز با بیم گرانی کالاهای 
اساسی روبرو هستند، حق دارند بدانند چه 
کسانی ثروت آن‌ها را به یغما برده‌اند. این یکی 
دیگر از »لطف‌هــای« تحریم و جنگ برای 
کسانی اســت که آن را نعمت می‌نامیدند؛ 
نعمتی که بــرای مردم رنج و بــرای اقلیتی 

خاص، ثروت‌های افسانه‌ای به همراه داشت.
گزارش‌های سازمان بازرسی و سخنان 
مقامــات دولتــی، اگرچه پــرده از برخی 
واقعیت‌ها برمــی‌دارد، اما تــا زمانی که نام 
این الیگارش‌ها فاش نشود و اموال برده شده 
به خزانه بازنگردد، دردی از سفره مردم دوا 
نخواهد شد. شفاف‌سازی حقوقی، تعریف 
دقیق مسئولیت‌ها میان وزارت نفت و بانک 
مرکزی، و برخورد بدون اغماض با خائنان به 
امانت ملی، تنها راه برون‌رفت از این بن‌بست 
اســت. در غیر این صورت، اقتصــاد ایران 
همچنان در گروگان شبکه‌ای خواهد ماند 
که حیاتش در گرو بحران و مرگش در گرو 
شفافیت است. این منابع، ثمره فروش خاکی 
اســت که متعلق به تک‌تک ایرانیان است و 
بازگشت آن، کمترین انتظار از دستگاه‌های 

نظارتی و قضایی است.

پزشکیان:
انسجام و وحدت، محور مرکزی 

اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی دولت است
رئیس‌جمهور در حســاب کاربری خود در شبکه اجتماعی 
ایکس نوشت: انسجام و وحدت محور مرکزی اطلاع رسانی دولت 
است. شبکه دولت که تا روستاهای کشور گسترده است باید فعال 
شود. مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: انسجام 
و وحدت محور مرکزی اطلاع رسانی دولت است. شبکه دولت که 
تا روستاهای کشور گسترده است باید فعال شود. وی ادامه داد: 
سازماندهی ساختار و شبکه‌های ملی و استانی، توجه به مخاطب 
هنگام ارائه گزارش، سپردن کار به مردم و اعتماد به نسل جوان باید 

دستور کار روابط‌عمومی‌ها باشد.
    

سخنگوی قرارگاه خاتم:
دریافت‌کننده خسارت از محل دارایی‌های 

ایران، اجازه عبور از هرمز را ندارد
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء )ص( گفت: هر شرکت 
و کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه 
عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشــت. به گزارش ایرنا، سرهنگ 
ابراهیم ذوالفقاری در واکنش به اظهارات ترامپ درباره برداشتن 
خسارت از محل دارایی های بلوکه شده ایران تاکید کرد: ضمن 
هشدار به رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این 
اقدام غیرقانونی، به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد 
ترامپ استقبال کنند و از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، تحت این 
عنوان استفاده کنند، اعلام می‌داریم، از این به بعد، نیروهای مسلح 
جمهوری اسلامی ایران، اجازه تردد به هیچ‌یک از شناورهای آن‌ها 

از تنگه هرمز را، نخواهند داد.
    

دادستان کل کشور:
یارانه معاندین خارج‌نشین قطع شد

دادســتان کل کشور از شناســایی ۳۰۰ معاند خارج‌نشین 
دریافت‌کننده یارانه خبر داد. به گزارش دیده‌بان ایران؛ محمد 
موحدی‌آزاد صبح دیروز در دهمین نشست بررسی، پیگیری، 
مستندسازی و اعلام خسارت‌های مربوط به »جنگ تحمیلی 
دوازده‌روزه« و »جنگ تحمیلی سوم«، از شناسایی و برخورد با 
معاندین مقیم خارج از کشــور خبر داد و اظهار داشت: تاکنون 
۳۰۰ تــن از معاندین خارج‌نشــین که در داخل کشــور یارانه 
دریافت می‌کردند، شناســایی شــده‌اند. پس از انجام مراحل و 
تشریفات قضایی، در کنار شناسایی اموال این افراد، یارانه نقدی 
این اشخاص نیز به طور کامل قطع شده است. وی در ادامه با تأکید 
بر ضرورت رعایت عدالت و انصــاف گفت: باید تمامی پرونده‌ها، 
حتی پرونده‌های مربوط به جنگ را بر اســاس عدالت و انصاف 

بررسی کرد.
    

رویترز: 
در پیشنهاد عمان، تهران کنترل انحصاری 

تنگه هرمز را در اختیار نخواهد داشت
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد عمان 
پیشنهادی را به جمهوری اسلامی ارائه کرده است که بر اساس 
آن، سازوکاری مشترک میان کشورهای منطقه برای مدیریت 
تنگه هرمز، با دریافت کارمزدهای داوطلبانه، ایجاد شود. بر پایه 
این پیشــنهاد، ایران کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در 
اختیار نخواهد داشت. بنابراین گزارش، پیشنهاد عمان از حمایت 
کشورهای منطقه برخوردار است و بر اساس الگوی تنگه مالاکا 
تدوین شده است؛ الگویی که در آن استفاده‌کنندگان از آبراه به 
صورت داوطلبانه در تامین هزینه‌های ناوبری، حفاظت از محیط 

زیست و عملیات جست‌وجو و نجات مشارکت مالی می‌کنند.
    

»العربی الجدید« به نقل از منبع آگاه ایرانی:
تبادل پیام‌ها بین تهران و واشنگتن 

بدون وقفه ادامه دارد
»العربی الجدید« به نقل از منبع آگاه ایرانی، نوشــت: تبادل 
پیام‌ها بین تهران و واشنگتن به طور مســتمر و بدون وقفه و از 
طریق بیش از یک کانال ادامه دارد. به گفته این منبع، تحرکات 
دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه و دستیابی به راه‌حل 
دیپلماتیک در روزهای اخیر شتاب بیشتری گرفته و در دو هفته 
گذشته، پیشنهادهایی از سوی میانجی‌ها بین دو طرف مبادله 

شده، اما هنوز به پیشرفت چشمگیری منجر نشده است.
    

فایننشال تایمز ادعا کرد؛
چرخش ژئوپلیتیک بن زاید 
به سمت تنش‌زدایی با تهران 

فایننشال تایمز مدعی شد: امارات متحده عربی پس از یک 
درگیری شــدید منطقه‌ای، در حال اجرای یک مانور پیچیده 
ژئوپلیتیکی است؛ به‌گونه‌ای که از یک سو، کانال‌های اقتصادی 
و دیپلماتیک خود با ایران را احیا می‌کند و از ســوی دیگر، روند 
ادغام و همکاری دفاعی خود با ایالات متحده و اسرائیل را با سرعت 
افزایش می‌دهد. به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده: این 
راهبرد دوگانه پس از پنج ماه اختلال گسترده اتخاذ شده است؛ 
دوره‌ای که طی آن، رویارویی نظامی آمریکا و اســرائیل با تهران 
موجب شد ایران نزدیک به ۳ هزار حمله پهپادی و موشکی علیه 
متحدان عرب ایالات متحده انجام دهد. ابوظبی اکنون در تلاش 
است تا با همسایه خود به یک تنش‌زدایی شکننده دست یابد؛ 
روندی که با یک یادداشــت تفاهم اخیر میان واشنگتن و تهران 
 امکان‌پذیر شده و به تمدید آتش‌بس موقت و بازگشایی تنگه هرمز 

انجامیده است.
    

با رأی نمایندگان تصویب شد؛
مصادره کل اموال اشخاص حقوقی 
در صورت ارتکاب جنایات بین‌المللی

نمایندگان مجلس مقرر کردند که در صورت ارتکاب جنایات 
بین‌المللی از سوی اشــخاص حقوقی، آن فرد علاوه بر انحلال 
و مصادره کل امــوال، به جزای نقدی درجه )۱( محکوم شــود. 
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشســت علنی  روز سه‌شــنبه، 
۶ مردادماه، مجلس که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان 
رســیدگی به لایحه یک فوریتی جنایات بین‌المللــی ماده ۹  و 
۱۰، ۱۱ و ۱۲  این لایحه را به تصویب رســاندند. براساس ماده ۹ 
این لایحه دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های اصلی مقرر 
برای مرتکبین جنایات موضوع این قانون، متناسب با خصوصیات 
مرتکب و جــرم ارتکابی حداقل بــه دو مــورد از مجازات‌های 
محرومیــت از حقوق اجتماعــی محکوم کنــد. مجازات‌های 
مقرر در مــاده ۱۰ این لایحه مشــمول هیچ یــک از نهادهای 
ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات، تعلیــق اجرای مجازات، نظام 
 نیمه‌آزادی و آزادی مشــروط و همچنین مشــمول مرور زمان 

نخواهند شد.

چرا نامی از »تراستی‌های فراری« در میان نیست؟روی موج کوتاه

معمای غارت ۱۱ میلیارد دلاری »معتمدان نظام«
طهمورث گیلانی

اعدام دو متهم پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، هم‌زمان 
با انتشار تصاویر تجمع اعتراضی و روایت‌های متناقض از حوادث میدان 
علیخانی، بار دیگر فضای رسانه‌ای کشور را ملتهب کرد. در حالی که خبر 
کشته شدن یک زن از سوی قوه قضائیه تکذیب شده، ابهام‌ها درباره آنچه 

در شب اجرای احکام رخ داده همچنان ادامه دارد.
به گزارش رویداد۲۴، اجرای حکم اعدام دو متهم پرونده اعتراضات 
دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، بار دیگر فضای اجتماعی و رسانه‌ای کشور را 
ملتهب کرد. هم‌زمان با انتشار ویدئو‌هایی از تجمع شبانه شهروندان و 
گزارش‌هایی درباره برخورد نیرو‌های امنیتی، خبر کشته شدن یک زن 
نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد؛ خبری که ساعاتی بعد از سوی 
قوه قضائیه تکذیب شد. با این حال، تداوم روایت‌های متناقض بار دیگر 
این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که چرا هر پرونده 
امنیتی و هر اجرای حکم اعدام، به بستری برای شکل‌گیری شایعات و 

بحران اعتماد تبدیل می‌شود؟

اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری
بامداد سه‌شنبه ۶ مرداد، حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین 
صفری، دو متهم پرونده موسوم به »میدان علیخانی« اصفهان که به 
اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ مرتبط بود، اجرا شد. پیش از اجرای حکم، با 
نصب داربست در میدان علیخانی، شماری از خانواده‌ها و شهروندان در 

اطراف محل تجمع کردند.
ویدئو‌هایی که در ساعات اولیه صبح در شبکه‌های اجتماعی منتشر 

شد، حضور معترضان و استقرار نیرو‌های انتظامی و امنیتی در محل را 
نشان می‌داد. برخی رسانه‌های خارج از کشور نیز از درگیری و استفاده از 
شوکر و حتی شلیک به سمت تجمع‌کنندگان خبر دادند؛ ادعا‌هایی که 

تاکنون از سوی منابع رسمی به طور مستقل تأیید نشده است.

یک زن هم کشته شد؟
هم‌زمان با انتشــار تصاویر اعتراضات، در فضای مجازی ادعایی 
درباره کشته شــدن یک زن در جریان تجمع میدان علیخانی دست 

به دست شد.
خبرگزاری تسنیم به نقل از دادگستری استان اصفهان این خبر را 
»دروغ« خواند و اعلام کرد که »هیچ گزارشی مبنی بر کشته شدن زنی 

با هویت عنوان‌شده در محل مورد نظر واصل نشده است«.
با این حال، متن اطلاعیه دادگستری تنها به رد خبر مربوط به فردی با 
هویت مشخص اشاره دارد و درباره اصل وقوع یا عدم وقوع هرگونه تلفات 
احتمالی در محل توضیحی ارائه نکرده است. همین نحوه اطلاع‌رسانی 
باعث شده است که برخی پرسش‌ها در افکار عمومی همچنان بی‌پاسخ 

بماند و روایت‌های مختلف به حیات خود ادامه دهند.

جنجال قبلی در اصفهان
این نخستین بار نیست که اخبار مربوط به پرونده‌های امنیتی در 
اصفهان با موجی از شایعات همراه می‌شود. تنها حدود یک هفته پیش 
نیز خبر اجرای حکم اعدام رومینــا و ترانه رحیمی در فضای مجازی 

منتشر شد؛ خبری که رئیس کل دادگستری اســتان اصفهان آن را 
تکذیب و اعلام کرد پرونده این دو متهم هنوز در مرحله رسیدگی است 

و اساساً حکمی برای اجرا صادر نشده است.
تکرار چنین الگو‌هایی نشان می‌دهد که هر بار انتشار اخبار مربوط به 
احکام سنگین، به‌ویژه اعدام، به سرعت به میدان رقابت روایت‌ها تبدیل 
می‌شــود؛ فضایی که در آن، اخبار تأییدنشده و اطلاع‌رسانی رسمی 

هم‌زمان در حال رقابت برای اثرگذاری بر افکار عمومی هستند.

مسئله اصلی بحران اعتماد است
فارغ از اینکه کدام روایت درباره اتفاقات میدان علیخانی در نهایت 
درست باشد، واقعیت این است که انتشار ســریع اخبار تأییدنشده، 
استقبال گسترده از آنها و دشواری اقناع افکار عمومی، از وجود شکافی 

عمیق در حوزه اعتماد عمومی حکایت دارد.
در چنین شــرایطی، صرف تکذیب یک خبر معمولاً برای پایان 
دادن به ابهام‌ها کافی نیست. هرچه اطلاع‌رســانی رسمی با تأخیر، 
ابهام یا جزئیات محدود همراه باشد، فضای بیشتری برای شکل‌گیری 

روایت‌های غیررسمی و شایعات فراهم می‌شود.
این همان مسئله‌ای اســت که برخی رسانه‌ها نیز طی هفته‌های 
گذشته درباره موج اجرای احکام اعدام بر آن تأکید کرده‌اند؛ اینکه در 
شرایط حساس سیاسی و اجتماعی، نحوه اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار 

عمومی، به اندازه خود تصمیمات قضایی اهمیت پیدا می‌کند.
در هفته‌های اخیــر، افزایش اجــرای احکام اعــدام، به‌ویژه در 
پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شده 
اســت. حتی روزنامه اطلاعات نیز در یادداشــتی کم‌سابقه از رئیس 
قوه قضائیه خواست اجرای احکام اعدام به طور موقت متوقف شود و 
استدلال کرد که در شرایط جنگ روانی و التهاب اجتماعی، افزایش 
اخبار مربوط به مجازات‌های ســالب حیــات می‌تواند آثار معکوس 

بر افکار عمومی بر جای بگذارد. پیش از این نیز کارشناســان مسائل 
اجتماعی هشــدار داده بودند که تداوم اجرای احکام سنگین، بدون 
اقناع افکار عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف، علاوه بر پیامد‌های داخلی، 
 زمینه را برای بهره‌برداری رســانه‌ای و تشدید شکاف‌های اجتماعی 

فراهم می‌کند.

هر اعدام، یک ماجرا
اتفاقات اصفهان بار دیگر نشان داد که امروز مسئله تنها اجرای یک 
حکم قضایی نیست؛ بلکه نحوه روایت آن نیز به بخشی از بحران تبدیل 
شده است. از یک سو، انتشار گسترده اخبار تأییدنشده می‌تواند افکار 
عمومی را دچار التهاب کند و از ســوی دیگر، اطلاع‌رسانی محدود و 

واکنشی نیز لزوماً قادر به اقناع جامعه نیست.
در چنین فضایی، شاید مهم‌ترین نیاز، شفافیت بیشتر، اطلاع‌رسانی 
سریع و پاسخ دقیق به ابهام‌ها باشد؛ زیرا هرچه فاصله میان واقعیت، 
روایت رسمی و برداشت افکار عمومی بیشتر شود، اعتماد عمومی نیز 

بیش از گذشته آسیب خواهد دید.

اعدام دو متهم پرونده اعتراضات دی‌ماه در ملأ عام و اعتراض و شایعه؛

در میدان علیخانی اصفهان چه گذشت؟

گزارش

     احمد زیدآبادی
صبح‌مان را با خبر تشییع پیکر جان‌باختگان جنگ در یکی از شهرهای جنوب آغاز 
می‌کنیم و بعد خبر اعدام برخی بازداشت‌شدگان حوادث دی‌ماه در یکی از استان‌های 

مرکزی در ملأعام عام به سراغ‌مان می‌آید.
با هر اعدامی سیل پیام‌ها از راه می‌رسد:  چرا چیزی در این باره نمی‌نویسی؟ چرا اعتراض 
نمی‌کنی؟ چرا از آقای پزشکیان نمی‌خواهی که برای توقف اعدام‌ها دخالت کند؟ چرا به 

آقای محسنی‌اژه‌ای نامه نمی‌نویسی؟
پاسخم معمولاً این است:

بارها و بارها در این باره نوشته‌ام، درخواســت کرده‌ام، دلیل آورده‌ام، هشدار داده‌ام و 
بخصوص از رئیس دستگاه قضا خواسته‌ام که برای توقف اعدام‌ها اقدامی کند.

ادامه پیام‌ها این است که این جوانان »بی‌گناهند« و تو باید به صورتی اعتراض کنی 
که اثر کند!

در باره گناهکار یا بی‌گناه بودن همه اعدامی‌ها من در جایگاهی نیستم که صلاحیت 
داوری نهایی داشته باشم چون اطلاعات لازم را ندارم، اما همواره تأکید کرده‌ام که روند 
دادرسی باید شفاف، علنی و از هر جهت عادلانه باشد تا جامعه بتواند نسبت به صدور هر 
حکمی داوری خود را داشته باشد. در عین حال، حکم اعدام حتی اگر لغو آن در جامعه‌ای 

به طور مطلق صلاح نباشــد، الزاماً باید به موارد بسیار 
استثنایی و انگشت‌شمار محدود شود و بویژه هيچگونه 

عجله و شتابی در کار آن نباشد.
وقتی این توصیه‌ها و بخصوص هشدار در باره اثرات 
خانوادگی و روانی و اجتماعی و سیاسیِ نادیده گرفتن آنها 

اثر ندارد، چه کار دیگر از امثال من برمی‌آید؟
در پیام‌های ارسالی نوع مجادلات اما ادامه می‌یابد و 
پای ماهیت حوادث دی‌ماه و مجموعه عوامل دخیل در آن 
وسط می‌آید و بعضاً به تندی و تلخی هم کشیده می‌شود.

من از جمله کســانی بودم که نسبت به شکل و ساعت و شــعارهای آن اعتراض‌ها و 
پیامدهای اسفبار آن از جمله همین اعدام‌ها با تمام ابزارهای در اختیارم هشدار دادم، اما 
واکنش برخی حامیان معترضان، پرخاش و ناسزا و تهدید و اتهام وابستگی به حکومت بود!

حالا پاره‌ای از همان افراد، معترض می‌شوند که چرا برای جلوگیری از اعدام‌ها کار مؤثری 
نمی‌کنم. انگار من رئیس قوه قضائیه و یا مسئول نهادهای امنیتی در این کشور هستم و با 
صدور فرمانی می‌توانم ماشين صدور و اجرای حکم اعدام را خاموش کنم و یا از چنان قدرت 
و نفوذی برخوردارم که به محض توفنده کردن لحن و بالابردن صدایم، قضات صادرکننده 

حکم اعدام ماست‌های خود را کیسه می‌کنند و به کارشان پایان می‌دهند!
من فقط یک نویسنده با دانشی در حد بضاعتم در حوزه سیاست و تاریخ و بعضی چیزهای 
دیگر هستم و تجربه‌ای از تلاطم‌ها و ناملایمات سیاسی در این کشور را پشت سر گذاشته‌ام.

آن دانش و آن تجربه اگر نهایتاً ارزش واقعی داشــته 
باشد مرا به این نتیجه رسانده است که به مردم و جوانان 
کشور خود توصیه کنم که کار سیاسی پرریسک در اين 
کشور کمکی به بهبود شرایط جامعه ما نمی‌کند و معمولاً 
خانواده‌ها و فامیل‌های بسیاری را اسیر و درگیر مشکلات 
بازداشت و زندان و اعدام می‌کند. از این رو هر نوع کنش 
سیاســی باید در همه ابعاد و اهداف آن خشونت‌پرهیز و 
مسالمت‌آمیز باشد تا راه به جایی ببرد. بنابراین همگی باید 
مراقب باشند که ناخواسته قربانی منازعه بین باندهای 

قدرت‌طلب نشوند. 
توصیه‌هایم به حکومت هم همواره این بوده است که با همه اقشار مردم خود از درِ مهر 
و مدارا وارد شود، سیاســت‌های خود را در جهت بهبود شرایط زندگی آنان تنظیم کند، 
موجبات آسايش و آرامش و امنیت و رفاه و سربلندی مردم را فراهم سازد، در شدائدی که 
پیش می‌آید علم مجازات را بلند نکند و حتی در برخورد با خاطیان از در عفو و ملایمت و 

مهربانی وارد کند و مجازات اعدام را به موارد بسیار خاص و استثنایی محدود سازد. 
بدبختانه از هر دو ســوی ماجرا عده‌ای این نوع توصیه‌ها را خوش نمی‌دارند و از خود 

واکنش‌های زهرآگین نشان می‌دهند!
من اما در حد مقدورات و برغم ناملایمات به همین شیوه ادامه می‌دهم و این تنها کاری 

است که در این شرایط از مثل منی برمی‌آید.

توصیه‌های ناشنیده‌شده درباره اعدام‌ها! 

پدیده تراستی‌ها که به عنوان 
راهکاری اضطراری برای عبور از 

تحریم‌ها متولد شد، اکنون به یک 
»الیگارشی سایه« تبدیل شده 
است که از تداوم بحران تغذیه 

می‌کند. برای این کارتل‌های نفتی، 
شفافیت و رفع تحریم‌ها به معنای 
پایان سودهای نجومی است؛ لذا 

با نفوذ در لایه‌های تصمیم‌ساز، 
هرگونه توافق را به بن‌بست 
می‌کشانند تا شیوه زیست 

بحران‌محور خود را حفظ کنند

درحالی‌که ۱۱ میلیارد دلار از ثروت 
ملی در حساب‌های واسطه‌های 

فراری رسوب کرده، رئیس 
سازمان بازرسی از خیانت‌ها سخن 

می‌گوید اما نامی از این غارتگران 
نمی‌برد. این یکی از تلخ‌ترین 

پیامدهای تحریم برای مردمی 
است که باید هزینه سوءمدیریت 

و بدهی‌های وصول‌نشده این 
کارتل‌ها را با تورم کمرشکن از 

سفره‌های کوچک خود بپردازند


